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 چکیده

و تبیین صحت یا عدم صحت به  «شرعي منصوص تعزیرات»هدف از این پژوهش بررسي مباني فقهي اصطلاح 

مي باشد. بنابراین سوال اصلي پژوهش آن است  1392کارگیری چنین اصطلاحي در قانون مجازات اسلامي مصوب 

رضیه ف« برای مجازات برخي جرائم، صحیح است یا خیر؟« تعزیرات منصوص شرعي»کارگیری اصطلاحآیا به »که 

 نابراینباشد ب مي قضایي و حکومي مسائل سنخ از که مساله سنخ به توجه با تعزیرات مساله پژوهش آن است که در

 که نجایيآ از و باشد مي ومینمعص قضایي و حکومي شان از صادر باشد مي تعزیز مشخص میزان بیانگر که روایاتي

 توان مين بنابراین رسد مي ظهور منصه به موقت مصالح اساس بر معصومین سوی از صادره قضایي و حکومي احکام

ام گذاری لذا ن است ثابت و تغییر قابل غیر احکام جزء احکام این کرد تصور و داشت «انگاری ثابت» خصوص این در

نمي رسد. یافته پژوهش آن است که با توجه به اختلاف  نوع تعزیرات به نظر صحیحتعزیرات منصوص شرعي بر این 

نظرهای فقهي در مصادیق تعزیرات منصوص شرعي، ارجاع قانون به یک نهاد مورد اختلاف، وحدت رویه قضایي را 

 د.  تناد نمایکند زیرا مشخص نیست قاضي در صدور رای باید به کدام یک از دیدگاه های فقهي اسدچار مشکل مي

 حدود، تعزیرات، تعزیرات منصوص شرعي، شئون معصوم)ع(، حکم حکومتي.کلید واژه ها: 
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 مقدمه

حقوقي اسلام مد نظر  -تعزیرات یکي از انواع مجازات هایي است که برای ارتکاب برخي جرائم در سیستم فقهي

قرار گرفته است. این نهاد برای آن دسته از جرائمي قرار داده شده است که شارع مقدس به صراحت میزان مجازات 

آن به تشخیص و صلاحدید حاکم شرع تعیین شود آن را بیان نکرده است. اصل اولي در تعزیرات آن است که میزان 

 2ره تبصدر « تعزیرات منصوص شرعي»لکن اخیرا این اصل اولي تخصیص خورده است و قانونگذار با ورود عنوان 

این بخش از جرائم را از تحت اصل اولي خارج کرده است. ورود این اصطلاح  1392قانون مجازات اسلامي  115ماده 

، 91، 45، 44، 39، 38، 27و مواد  8ماده  2و  1، بندهای 7ماده 2به دنبال ایرادی بود که شورای نگهبان به اطلاق بند 

را از آنجا که واژه مطرح کرده است. شورای نگهبان شمول احکام مختلف قانوني نسبت تعزیرات  115و  104، 92

تعزیرات اطلاق دارد و شامل تعزیرات منصوص شرعي نیز مي شود، خلاف شرع تشخیص داد و بر این نکته تاکید 

نمود که آزادی های تقنیني که در مورد تعزیرات قابلیت اجرا دارد و باز بودن دست قانون گذار در تقنین در حیطه ی 

ي شود؛ بنابراین نباید اختیاراتي که برای قضات در خصوص تعزیرات تعزیرات، شامل تعزیرات منصوص شرعي نم

 وجود دارد، نسبت به تعزیرات منصوص شرعي نیز اعمال گردد.

 از« تعزیرات منصوص شرعي» درباره نگهبان شورای اشکالات در موجود اطلاق و سو یک از قانونگذار گویي مطلق

 تقنیني ی سابقه در آن از استفاده عدم  چنین هم و عبارت این تعریف عدم و کلي عنواني بیان به اکتفا و دیگر سوی

. همچنین  است کرده ایجاد کشور حقوقي ی عرصه فعالان برای را هایي ابهام تاکنون، اسلامي لابقان پیروزی از بعد

اختلاف دیدگاه هایي که فقها در مصادیق تعزیرات منصوص شرعي دارند ابهاماتي را برای قضات در صدور رای 

 ایجاد کرده است. 

 هدد تشخیص شرعي منصوص تعزیرات مصادیق از قضایي مقام آنچه هر که شود مي مشخص آنجا از بحث اهمیت

 لذا. نماید محروم ...و حکم صدور تعویق تعلیق، مرورزمان، نندما ارفاقي نهادهای از بسیاری از را مرتکبینِ آنها باید

 و جرم ودنب قانوني اصل و های شهروندان آزادی و حقوق با تنگاتنگي بسیار مفهوم تعزیرات منصوص ارتباط تفسیر

 لذا شایسته و ضروری است تا مشخص گردد این اصطلاح از چه پیشینه ای برخوردار است و . کند مي پیدا مجازات

قضات در مقام دادرسي باید کدام نظر از دیدگاه های گوناکون فقها را ملاک عمل قرار دهند. آیا از نظر مباني فقهي 

ي کرد؟ غیر قابل تغییر معرفدی صحیح است که بخشي از تعزیرات را تعزیرات منصوص شرعي و اساسا چنین رویکر

دیدگاه حقوقدانان درباره تعزیرات منصوص شرعي چیست و تا چه میزان با نظریه مقنن هم خواني دارد؟ پژوهش 

 حاضر برای پاسخ به این پرسش ها سامان یافته است.

 

 .مفهوم شناسی تعزیر و تعزیرات منصوص شرعی2

احمد (  351ص ،1،ج  1410فراهیدی،)خلیـل بـن احمـد تعزیـر را ضـرب دون الحـد و النصـرة معنـي مـي کنـد 

)ابـن .معنای اول تعظیم و نصرت و معنای دوم ضـرب دون الحـد کند.مي بن فـارس بـرای تعزیـر دو معنا بیان
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نسـته تاجـاني را از ارتکـاب دوباره معصیت به معنای ضرب دون الحد دا را تعزیر زبیدی، (311ص ،1404 ،فـارس

اضـافه مـي نمایـد کـه اصل در  ( ابن منظور نیز تعریفي مشابه ارائه کرده و212، ص 1404 ،بازدارد )واسطي زبیدی

علت ضرب دون الحد، تعزیر نامیـده مـي شـود کـه در اصل برای ادب کردن به  این معنای تعزیر، تأدیب است و به

 ( 561، ص1414 ،منظـور )ابن رود کار مي

هایي است که نص برای آنها حـد معـین نکـرده باشـد و از سوی دیگر تأدیب غیر  در اصطلاح نیز تعزیر، کیفر جرم

( 1288ص ، 2،ج  1381جعفری لنگرودی،.)نامند مانند آنکه پـدر، فرزنـد خـود را تأدیـب کنـد مجرم را نیز تعزیر مي

کس مرتکب معصیتي گردد که حدی برای آن معین نشده، تعزیر رهـ» مـي نویسـد:« أشربه»شیخ طوسي در آخر کتاب 

ی نصاب را از محلي بدون حفاظ یا مالي کمتر از حدنصاب را از مکاني با  اندازه میشود مثـل کسـي کـه مـالي به

ـنام داده یـا او را مـورد حفاظ سـرقت کند یا زني نامحرم را بدون دخول وطي کند یا او را ببوسد، بـه کسـي دش

 (69، ص1407 ،)طوسي«.کندضرب قرار دهد. در اینگونه موارد، امام او را تعزیر مي

کنـد: ميتعزیر را به شرح زیـر تعریـف  1392قـانون مجازات اسلامي مصوب  18در مـاده  ج.ا.ا گـذار قـانون 

موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات  نیست و به تعزیـر مجـازاتي اسـت کـه مشمول عنوان حد یا قصاص یا دیه»

گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط بـه تخفیف،  شرعي یا نقض مقررات حکومتي، تعیین و اعمال مي

در مقابل، حد در اصطلاح و تعریف فقهي عبارت  ...«موجب قانون تعیین میشود تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به

ازاتي کـه نـوع و میـزان آن در شرع، معین و مقدر شده باشد. با توجه به تعریف فقهي حد بـه مجـازات است از مج

شود که در شریعت برای آنها مجازات تعیین و تقـدیر  مشـخص شـده در شـرع، قلمرو حدود به جرایمي محدود مي

مورد اتفاق فقها نبوده و  مصادیق آنی، رغم معلوم بودن قلمرو حدود در تعریف مجـازات حـد شـده است، لیکن به

مهمتـرین دلیل اختلاف تعـداد حـدود نـزد فقهـای شـیعه  .شود در آثار فقها اختلافات فاحشي دیده مي در این باره

حساب آورد که آنگاه موارد  تعزیرات منصوص شرعي را باید جزء حدود به که موضـوع  دارد این بازگشـت بـه

یابد، یا اینکه تعزیرات منصوص را نباید جـزء حـدود بـه حسـاب آورد کـه در ایـن صـورت،  حدود افزایش مـي

 بـا مجازاتهای حدی کمتری مواجه خواهیم بود؟

ارزترین تفاوت میان حد و تعزیر بازگشت بـه وصـف معـین و غیـر معـین بـودن آن هـا دارد بدین معني که حد، ب

آنکـه در مورد تعزیرات نوع و میزان به اختیار  در شرع تعیین و مقدر شده، حالمجازاتي است که نوع و میزان آن 

حـاکم یـا امـام گذاشـته شـده اسـت . عـلاوه بر ایـن تفـاوت اساسي، در حدود الهي تعطیلي راه ندارد و مجازات 

ع شـده اسـت : عـدم حدی موضوع حکم باید اجرا گردد. بر ایـن اساس نسبت به اجرای حد الهي از سه موضوع من

پـذیرش کفیـل در اجـرای حدود الهي، عدم پذیرش شفاعت نسبت به مرتکـب جـرم حـدی و ممنوعیـت تـأخیر 

های تعزیری همانگونه که تعیین مجازات مزبور در دست حـاکم است و با که در مجازاتدرحالي .در اجـرای حدود

ز شخصـیت مـتهم و علـل و انگیـزه هـای ارتکاب جرم، مجازات توجه بـه شـرایط، اوضـاع واحـوال جامعـه و نیـ

ته و شده را داش تعیـین مـي شـود در اجـرای آن نیـز امکـان تخفیـف، تعلیـق و یـا عفـو از مجازات تعزیری تعیین

 .حتـي پـس از قطعیـت احکـام تعزیـری نیـز امکـان برخـي تخفیفات قانوني وجود دارد
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ي ازنظر ماهوی در برزخ میـان حـدود و تعزیـرات قرارگرفتـه اسـت، چراکه از یکسو میزان تعزیرات منصوص شرع

شده است و از سوی دیگر اکثریت فقها به این نوع از مجـازات  مجازات آنها برخلاف تعزیرات، در روایات تعیین

، 1394.)برهاني و نادری فرد، اند کاربرده را به« تعزیـر منصوص»اطـلاق ننمـوده بلکـه عبـارت « حـد»هـا عنـوان 

  (.93ص

 . دیدگاه فقها پیرامون تعزیرات منصوص شرعی و ادله آنها 3

 در مساله تعزیرات دو دیدگاه کلي وجود دارد:

 .میزان تعزیرات بستگي به نظر حاکم دارد و تنها معیار آن است که مادون الحد باشد.)دیدگاه مختار(1

ن مشخص مي باشد که در روایات بیان شده است. در اینگونه موارد باید به همان میزان .برخي از تعزیرات دارای میزا2

 تعیین شده حکم کرد و حاکم حق بیشتر یا کمتر کردن آن را ندارد.)مشهور فقها(

طرفداران دیدگاه اول در حقیقت اعتقادی به وجود تعزیرات منصوص شرعي ندارند و معتقدند تعزیرات قدر معین و 

ندارد و بستگي به نظر حاکم دارد. لکن طرفداران دیدگاه دوم معتقدند برخي از گناهان و جرائم دارای تعزیر مشخصي 

 منصوص شرعي است و در این موارد حاکم باید بر اساس میزان تعیین شده در روایات حکم نماید.

 ادله دیدگاه اول-3-1

عه ای از روایات استناد کرد که در آنها به طور مطلق ائمه برای اثبات دیدگاه اول )دیدگاه مختار( مي توان به مجمو

معصومین)ع( تعیین میزان تعزیر را به حاکم سپرده اند و هیچ سخني از میزان تعزیرات نشده است. در ادامه به بیان 

 این روایات مي پردازیم:

ر الِامامِ؛)ح اِلىَ فذَلِکَ وَقْتٌ لَهُ لَیْسَ حدَاًّ یُجْلَدُونَ: قالَ»پرسیدم؟  زور شاهدان تعزیر مورد در امام از: گوید مى سماعه ـ1

 حاکم نظر به بستگى آن مقدار و خورند، مى تازیانه ( آنها1 حدیث ،11 باب الحدود، بقیّة ابواب ،18 ج ،1409عاملي،

 «دارد. شرع

همان، )الاِمامِ اِلَى ذلِکَ وَ وَقْتٌ لَهُ لَیْسَ حدَاًّ یجُْلَدُونَ الزُّورِ شُهُودُ: قالَ»گوید:  مى دیگرى روایت در راوى همان ـ2

 «گردد. مى تعیین شرع حاکم نظر به آنها مجازات مقدار و شوند، مى مجازات زور ؛ شاهدان(2حدیث

 مشخّص سخن گوینده یا سؤال مورد شخص و است، مضمره که این بر علاوه. باشد مى روایت یک دو، این ظاهراً

 علیه)ادقص امام از آن ابتداى در که داشته کتابى سماعه زیرا کند؛ نمى ایجاد مشکلى مطلب این اند گفته ولى. نیست

 در پراکنده صورت به را وى روایات که هنگامى و است، نموده آن بر عطف را روایات بقیّه سپس کرده، نقل(السلام

 همین( ره)صدوق مرحوم که این سخن شاهد. است آمده در مضمره روایات شکل به اند، کرده نقل دیگر کتابهاى

 این (. بنابر1 حدیث ،15 باب الشهادات، ابواب ،18 همان، ج.)است کرده نقل ،(ع)اللّه عبد ابو از سماعه از را روایت

 .شود مى شمرده مسندات زمره در حقیقت در ولى است، مضمره ظاهر در چند هر سماعه روایت
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 اِلَى ذلِکَ وقَْتٌ لَهُ لَیْسَ جَلْداً یُجْلدَُونَ الزُّورِ شُهودَ اِن  »گوید:  مى(ع)صادق امام از نقل به سنان بن عبداللّه ـ3

 .نیست آن ترجمه به نیازى لذا است، پیشین روایت دو همانند روایت این (مضمون2همان، حدیث«)...الِامامِ

 بود، داده قرار خطاب مورد «فاسق یا» و «خبیث یا» جملات با را دیگرى که شخصى مورد در(ع)على حضرت ـ4

 ندارد، مشخّصى اندازه مجرمى چنین (تعزیر253، ص8رأَى)بیهقي، ج بِما الْوالى یُعَزِّرُهُ مَعْلُومٌ، حَدٌّ علََیْهِ لَیْسَ»فرمود: 

 «است. شرع حاکم نظر به بسته بلکه

 خاصّى عدد مقدار جهت از و گوید، مى تعزیر اجراى لزوم از سخن که روایاتى تمام فوق، چهارگانه روایات بر علاوه

 دهنکر مطرح شرطى و قید و بوده، بیان مقام در(ع) معصوم امام زیرا. باشد مى مطلب این مؤیّد نیز نکرده، مطرح را

 در ادامه به بیان این روایات مي پردازیم: .است تعزیر مقدار تعیین در شرع تخییرحاکم معنى به این و است،

 نامشروعى فرزند و شد، زنا آلوده زنى»است:  پرسیده را زیر سؤال( ع)کاظم امام و صادق امام از هاشمى اسماعیل ـ1   

 رعش حاکم. است نامشروع فرزندش که نمود اعتراف نیز و کرد، اقرار گناهش به شرع حاکم نزد سپس. آورد دنیا به

. ادد ناروا نسبت او به شخصى. شد بزرگ و کرد رشد مذکور فرزند.( نمود پاکش گناه از و) کرد جارى بروى زنا حدّ

 چگونه؟: گفتم! شود نمى هم و شود مى مجازات هم»فرمود:  پاسخ در( ع)شود؟ امام مى مجازات شخص این آیا

 حدّ از مترک تعزیر و. شود مى تعزیر ولى خورد، نمى شرعى حدّ گفته، الزنا ولد نامشروع فرزند به که شخصى: فرمود

 (1 حدیث ،7 باب القذف، حدّ ابواب ،18 ج همان،) «است. شرعى

 هر هب ولى باشد؛ قذف حدّ  منظور نیست بعید چند هر است؛ شرعى حدّ از کمتر تعزیر که کند مى دلالت روایت این

 است و میزان آن بسته به نظر حاکم است. الحد مادون تعزیر مقدار حال

 دّح از کمتر تعزیر»فرماید:  مى پاسخ در امام. کند مى سؤال تعزیر مقدار مورد در(ع)صادق امام از عثمان بن حمّاد ـ2

 :فرمود امام ؟(است خمر شرب و قذف حدّ که) ضربه هشتاد از کمتر یعنى: کردم عرض: گویدمى حمّاد. است شرعى

 قدارىم به: فرمود امام چیست؟ آن دقیق مقدار: کردم عرض. است بردگان شرعى حدّ که تازیانه، چهل از کمتر بلکه نه،

 .(3،حدیث10 باب الحدود، بقیّة ابواب همان،«)کند. مشخّص جرم، نوع و مجرم بدنى قدرت به باتوجّه شرع حاکم که

 انجو»پرسد:  مى حضرت آن از را زیر مسأله شرعى حکم داشته،( ع)صادق امام با که ملاقاتى آخرین در مریم ابو ـ3

 و د،شو مى تعزیر نابالغ جوان آن: فرمودند پاسخ در امام» چیست؟  نفر دو آن مجازات کرده، تجاوز زنى به نابالغى

 الغىناب دختر اگر گفتم: گوید مى ابومریم. گردد مى جارى زنا شرعى حدّ زن مورد در ولى. است حدّ از کمتر آن مقدار

 مرد رب و شود، مى تعزیر حد از کمتر به دختر آن: فرمود امام دارد؟ حکمى چه کنند دستگیر مردى با فجور حال در را

 (2 حدیث ،9 باب الزنا، حدّ ابواب همان،«.)گردد. مى جارى زنا حدّ

 الغب غیر تعزیر از سخن فوق حدیث که آنجا از البتّه. است حد از کمتر تعزیر مقدار که دارد دلالت نیز روایت این

 نداند. آن مشمول را بالغ مجرمان و بداند، افرادى چنان به مختصّ را آن کسى است ممکن گوید،مى
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 احکامى شخصى چنین»فرمود:  امام. پرسید بود کرده آمیزش حیوانى با که مردى مورد در( ع)باقر امام از سدیر ـ4

 زشت عمل این با پردازد؛ زیرا مى صاحبش به را حیوان آن قیمت و( 2 شود، مى تعزیر شرعى حدّ از کمتر به( 1 دارد،

 آن سپس و( 3(. شود مى حرام حیوان آن نسل حتّى و شیر، و گوشت) است کرده ساقط حلال منافع از را حیوان

 حلال حیوان آن که است صورتى در احکام این تمام البتّه. زند مى آتش را آن لاشه بعد و( 4. برد مى سر را حیوان

 د،جوین مى بهره ازآن سوارى براى خورند،و نمى را آن گوشت چنانچه ولى. باشد خوراکى آن وگوشت بوده، گوشت

 (4 ،حدیث1 باب البهائم، نکاح ابواب همان،) «تعزیرشود. شرعى کمترازحدّ  وبه بپردازد، صاحبش به را آن قیمت باید

فرمودند:  بود، داده خوک گوشت خوردن یا خمر، شرب نسبت دیگرى به که شخصى مورد در( ع)على حضرت ـ5

 «شرعى. حدّ از کمتر تعزیرى گردد، تعزیر باید (4 حدیث ،18 باب القذف، حدّ الحَْدِّ؛)همان ابواب دُونَ الت عزیرُ  علََیْهِ»

 است و تعیین آن بسته به نظر حاکم شرع است. شرعى حدّ از کمتر تعزیر که کند مى دلالت گروه از روایات نیز این

 ادله دیدگاه دوم-3-2

تعزیرات، تعزیرات منصوص شرعي است. لکن در مصادیق تعزیرات منصوص طرفداران دیدگاه دوم معتقدند بخشي از 

شرعي بین طرفداران این دیدگاه اتفاق نظر وجود ندارد. در ادامه به بررسي دیدگاه ها و ادله گوناگوني که طرفداران 

 این دیدگاه ارائه کرده اند مي پردازیم:

 انگاري تعزیرات منصوص شرعی  دوگانه-3-2-1

فرماید: باره مي محقق حلي دراینکنند. دو مورد را به عنوان تعزیر منصوص شرعي بیان مي امام خمینيمحقق حلي و 

اگر شخصـي کنیـزی را بـه عقـد خـود درآورده و قبـل از کسب اذن از همسر مسلمانش با او نزدیکي کند به میزان »

ازجملـه (. 218ص ،1ج ،1418)محقق حلي،« د شدیـک هشـتم حـد زانـي )دوازده ضـربه وصف( تعزیر خواه

مام اتوان به روایت حذیفة بن منصور از امام صادق )ع( اشاره کرد کـه  روایـاتي کـه مسـتند ایـن نظر قرارگرفته مي

 مصداق دیگری که محقق حلي به(  511،1409،حرعاملي)مرد یـک هشـتم حـد زانـي، مجـازات مـي شـود»فرمود: 

منصوص مورداشـاره قـرار مـي دهـد، مـوردی است که دو شخص عریان، اعم از اینکـه هـر دو مـرد عنوان تعزیر 

)محقق « شوندضربه شـلاق، تعزیر مي 99تا  30ینکه ببـوده و یـا هـر دو زن باشـند، زیرپوشـش واحدی قرار بگیرند، 

ویة معامستند این دیدگاه روایاتي فراواني است که به عنوان نمونه مي توان به روایت  (.219و  218، ص1418، حلي

 (89ص، 20،ج  1409)حرعاملي،«خورند.تازیانه مي»اشاره کرد که امام فرمود:  صـادق )ع(امام  ازبن عمـار

رپوشش واحدی قرار اگـر دو مـرد عریـان بـدون ضـرورت و بـدون وجـود هـیچ قرابتـي زی خمیني معتقدند امام

شوند و میزان تعزیـر بـه نظـر حـاکم بسـتگي دارد، امـا در مورد دو زن عریان که بدون ضرورت و بگیرند، تعزیر مي

 1425 ،)خمیني.خورندضربه تازیانه مي 99بدون وجود قرابت زیر یک پوشش قرار مـي گیرنـد، احوط آن است که 

 زوجچنانچه زوجـه بـا » معتقدند مـاه مبـارک رمضـانروز بـا همسـر در  . ایشان در مـورد نزدیکـي(471و  470،

بایست کفاره داده و تعزیر شود و میزان کرده باشد )با میل خود تن به این کار داده باشد( هرکدام از آنها مي همراهـي



  1401بهار/ 1/ شماره پانزدهمسال                                                                               فصلنامه علمي فقه و مباني حقوق اسلامي        

 

107 
 

روایت مفضل بن عمر (. یکي از مستندات این دیدگاه 290ص ، 2،ج  1425خمیني،«)ضربه شلاق است 25تعزیر نیز 

 (377، 1409،)حرعاملياز امام صادق)ع( است که به صراحت به این میزان تعزیر اشاره شده است.

 انگاري تعزیرات منصوص شرعی گانه سه-3-2-2

وان عن اکثریت فقها اعم از متـأخرین و متقـدمین، در مـورد تعـداد تعزیـرات منصـوص شـرعي، سـه مجازات را به 

شهید اول در کتاب دروس، پیرامون نزدیکي  .نظر وجود ندارد اند، اما در مصادیق آن اتفاق ص برشمردهتعزیر منصو

دارد که چنانچه زن با شوهرش همراهي کند یعنـي بـا میـل با همسر در ماه مبارک رمضان و در حـال روزه بیان مي

ضربه تازیانه نیز زده  25علاوه بر پرداخت کفاره، و رضـایت خـود ایـن کـار را انجام دهد به هر یک از زن و شوهر 

 ؛که مرد، همسرش را مجبور به این کار نماید عـلاوه بـر ایـن کـه مـي بایسـت دو کفـاره بپردازدشود و درصورتيمي

 )الجبعـيهمین نظر را پذیرفته است.شهید ثاني نیز،  (. 276ص، 1417گردد )عاملي ضربه تازیانه نیز تعزیر مي 50

 ( 100، 1413عـاملي 

تازیانـه در صــورت مطاوعــت  25حقق حلي نیز در کتاب شرایع الاسلام، نظـر مشـابهي را برگزیـده و قائـل بـه م

عزیر ت»ولــي در کتــاب المختصرالنافع صرفاً به بیان ( 275، 1408)حلــي .تازیانــه در صــورت اکــراه اســت 50و 

نظر محقق حلي در فخرالمحققین،  .(67، 1418حلي .)ـزان تعزیـر را مطلـق گـذارده اسـتاکتفا کرده و می« شوندمي

 (.229، 1378)حلي شرایع را پذیرفته است.

کنیز  همسری گرفتن نظـر دارنـد، بـه اتفاق فقها در مورد منصوص بودن آن اتفاق یکي از مواردی که اکثر قریب به 

شــهید ( 256، 1417و نزدیکي بـا او قبـل از اذن از همسـر مسـلمان اسـت؛ شـهید اول در کتـاب دروس )عــاملي 

محقق (. 326،ص 1413العاملي  و در مسالک )الجبعي( 124،ص 1410ثــاني در شــرح لمعــه )الجبعــي العــاملي 

و فخرالمحققین در ( 146،ص 1408و در شرایع الاسلام )حلي ( 217ص، 1418حلـي در المختصـر النـافع )حلـي 

 همگـي قائل به این نظر هستند که در چنین صورتي، مرتکب به میزان یک(. 419،ص 1378ایضاح الفوائد )حلي 

  .شودضـربه و نصف(، تعزیر مي 12هشـتم حـد زانـي )

ضـربه تازیانـه  100نسبت به مرتکب، حد کامل یعنـي اند که در این مورد اظهر آن است که مرحـوم خـویي قائل

اجرا شود، وی روایت وارده را به دلیل حضور احمد بـن هـودة و ابـراهیم بـن اسـحاق نهاونـدی، ضعیف دانسته و 

شود، باطل بوده آورند که نکاح کسي که بـا علـم بـه حرمـت انجـام چنـین عملي، مرتکب آن مياینگونه استدلال مي

عنـوان حـد زنـا بـر او  در صورت وقوع نزدیکي، چنین شخصـي مرتکـب زنـا شده، بنابراین صد ضربه تازیانه به و

ی وسیله کنـد کـه هرگـاه شخصـي بهمـي ( محقق خویي نیز بیان 298ص  41،ج  1422)خـویي، .زده مـي شـود

خورد نا بر نظر مشـهور تعزیر گردیده و حد نميی بکارت کسي غیر از همسر و یا کنیزش شود بانگشت، موجب ازاله

 410،ص 1422)خویي .ای که در روایت صحیحه مستند این نظر آمـده نیز حمل بر تعزیر شده استضربه تازیانه 80و 

محقـق حلـي در شـرایع (  256ص ، 1،ج  1410این در حـالي اسـت کـه شـهید اول در لمعـه )عـاملي، (؛ 411و 

و فخرالمحققین در ایضـاح الفوائـد ( 217،ص 1418و المختصـر النافع )حلي (  145،ص 1408)حلـي 
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صـرفاً قائل به پرداخت مهرالمثل هستند ولي شهید ثاني در روضه )الجبعي ( 490،ص 1378)فخـرالمحققین 

ن بیان ميپذیرند لیکهرچند تعزیر را مي( 326،ص 1413و مسالک )الجبعي العاملي ( 125و  124،ص 1410العاملي

و صاحب جواهر )نجفـي ( 468،ص 1425خمیني )نظر وجود دارد؛ مرحوم امام تعزیر اختلاف کنند که در میزان

نیز ضمن پذیرش تعزیر در این مورد، میـزان آن را منـوط بـه نظـر حـاکم مـي داننـد و بیـان مي( 371، ص 1374

توان به اند ميشده روایاتي را که در این باب وارد .نمایدر ميکنند که در این مسئله حاکم با نظر خود مرتکب را تعزی

دو گروه تقسیم کرد، اول روایاتي که قائل به تعزیر در این مسئله هستند، ازجمله روایت ابن سنان از امـام صـادق )ع( 

مهـر او  ی بکـارت وی شـده، مـي بایسـتکـه در آن روایـت در مورد زني که دیگری با انگشت موجب ازاله

 کارخـورد )احتمـالاً حـد در اینجـا در معنـای اعـم خـود یعنـي مجـازات بهپرداخـت گردد و مرتکب نیز حد مي

در روایت دیگر آمده است کـه حضـرت امیـر )ع( در مورد مشابهي حکم به ( 144،ص 1409رفته است( )حرعاملي 

 :شده که امـام صـادق )ع( فرمودنـد نقـل از عبداالله بن سنان نیز بیاندر روایت دیگری بـه همان( و اند )تازیانه داده 80

ی دوم تنها یک روایت جای مـي در دستههمان(. ) .خوردضربه تازیانه مي 80مهـر زن پرداخـت شـده و مرتکـب 

اگر »شده است:  گیـرد؛ روایتي از طلحة بن زید به نقل از امام صادق )ع( که فقط قائل به پرداخت مهر در این قضیه

ی دهـم قیمـت اوست و اگر موجب ازاله ی بکارت او شود، ضامن یککسي به کنیزی تجاوز کند و موجب ازاله

؛ شاید به علت وجود این دودسته روایات (145)همان، ص« بایست مهر او را بپردازدبکارت زن مسلماني گردد، مي

 .انداست که فقها نیز قائل به نظـرات متفـاوت شده

انگاری بـه آن اشـاره کـرده انـد، قـرار گـرفتن دو شـخص عریان اعم از دو زن  گانه سومین تعزیری که قائلین به سه

یا دو مرد، زیرپوششي واحد است؛ محقق حلي در المختصر النـافع در مـورد مردان نظری مشابه نظر شهیدین برگزیده 

و در مورد دو زن صرفاً ( 218،ص 1418شود)حلي ضـربه تعزیر مي 99تـا  30کند هر یک از دو مـرد بـین و بیان مي

لیکن در شرایع الاسلام ضمن تکرار موضع خود در مورد دو مرد، ( 219)همان، ص .داندعمل آنها را قابل تعزیر مي

مشـهور نظر  مرحوم خویي نیـز در ایـن مـورد(. 148و  147،ص 1408اند )حلي قائل به مجـازاتي مشابه زنان شده

 (294-291،ص 1422)خویي .کندرا انتخاب مي است ضربه شلاق 99تا  30تعزیر بین که 

 انگاري تعزیرات منصوص شرعی  چهارگانه.3-2-3

شیخ طوسي ازاله .گیرندالله صافي گلپایگاني در این دسته جای مي شیخ طوسي، شهید ثاني، صـاحب جـواهر و آیت

گرفتن کنیز و نزدیکي با او قبـل از  نزدیکي با همسـر در حـال روزه، بـه همسـریی انگشت، وسیله ی بکارت به

: است.)ر.کداده  اذن از همسـر مسـلمان و قـرار گـرفتن دو عریـان زیرپوششـي واحد را، ذیل تعزیرات منصوص جای

  .(275،ص 1407 ؛ طوسي699،ص 1400،طوسي

دارند کـه شخصـي مشابهي است لیکن برخلاف شرح لمعه صرفاً بیان ميشهید ثاني نیـز در مسـالک قائـل به نظر 

)الجبعـي .دارنـدخورد و تفصیلي در این زمینه بیان نميضربه تازیانه مي 25کـه در روز مـاه مبارک نزدیکي کند، 

دهند قرار مي حال آنکه در شرح لمعه تفصیلي را که فقها قائل بـه آن هسـتند مورداشـاره(  326،ص 1413العاملي 

 (.100،ص 1410)الجبعي العاملي 
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(. 308، ص1374،صاحب جواهر نیز به تبعیت از فقهای سلف قائل به همین نظر و تفصـیل ذکرشـده اسـت )نجفـي

توجه آنکـه شـیخ طوسـي بـرای نزدیکـي بـا همسـر در حالـت عـادت ماهیانه نیز قائل به تعزیر به میزان  ی قابلنکته

ا وی نزدیکـي با همسردر روز ماه مبارک رمضاننیز برای الله صافي  آیت (.731،ص 1400باشند)طوسي ه ميتازیان 25

 (.88و  87،ص 1404 ،صـافيتازیانه( مي باشند.)  25)ـادت ماهیانـه قائـل بـه تعزیـر منصوصدر ع

جواهر نیز است، به همسری پذیرش شهید در مسالک و صاحب  قبول شیخ که مورد مورد سوم از منصوصات مورد 

رد که در اینصورت باید موجود همسر مسلمان و نزدیکي بـا او قبـل از کسـب اجـازه از همسر است.  گرفتن کنیز با

 1413 ،الجبعي العاملي؛ 731،ص 1400 ،طوسيو کنیز از هم جدا شوند و مرد یک هشتم حد زاني تعزیر مي شود.) 

 (.372 ،ص 1374نجفي ؛ 326،ص

قـرار گـرفتن دو عریان زیرپوششي واحد است که شیخ هـم در مـورد دو زن و هـم در  ،مین تعزیر منصوصچهار 

در مورد دو مرد نیز شیخ  (.707،ص 1400 ،طوسي.)ضربه است 99الي  30مـورد دو مـرد قائـل بـه تعزیر به میزان 

ی دوم به همـین میـزان تعزیـر خورند در مرتبهه ميضربه تازیان 99تـا  30دارد که بنا به نظر حاکم هر دو بین بیان مي

شهید ثاني در کتاب مسالک نیز  (.705،ص 1400 ،)طوسي.شـده و در مرتبـه ی سـوم حـد کامل اعمال خواهد شد

ی دو زن صرفاً بر ضرورت خورند ولي دربارهضـربه، تازیانه مي 99تا  30کند که هر دو بین در مورد دو مرد بیان مي

داند که در مبحث ـر اشـاره نمـوده انـد درحـالي کـه در الروضة البهیة، میزان تعزیر را در زنان کمتر از حد ميتعزی

صاحب جواهر در مورد زیرپوشش قرار گرفتن دو مرد بیان  (.384،ص 1413الجبعي العاملي .)قبل بدان اشـاره گردیـد

ضـربه،  99تـا  30اند، هر یک از مرتکبین بین متأخرین بیان نمودهکنـد همـان گونـه کـه شـیخ و ابن ادریس و اکثر مي

و در مورد دو زن نیـز حکم  (384،ص 1374)نجفي .داندگردند و انتخاب بین دو غایت را نیز با حاکم مييتعزیـر م

ث میزان (. سخنان این سه فقیه تصریح دارد که در مساله مورد بح391،ص1374)نجفـي .دارندمشابهي را بیان مي

 تعزیر به نظر حاکم بستگي دارد و لذا ثابت انگاری میزان تعزیر امری ناموجه است. 

دارد که در این رابطه دودسته صاحب جواهر در رابطه با تقبیل، مضاجعه، معانقه و استمتاعات بدون نزدیکـي بیـان مـي

تعزیـر بایـد از حد کمتر بوده و حاکم مختار کند کـه میـزان تأمل در نصوص چنین اقتضا مي که روایت وارد گردیده

در رابطه با این مسئله در نهایه به بیان طوسي شیخ  (.289-290همان، ص).دانندضربه مي 99است لذا میزان تعزیر را 

: در خـلاف مي نویسـد(. 689،ص 1400،)طوسياست. اکتفـا کرده« واجب بودن تعزیر بـر فاعـل چنـین عملـي»

دارد و در مبسوط بیان مي( 373ص ،ص 5،ج  1407)طوسي .«شودن هـا صـد تازیانـه مجازات ميهـر یـک از آ»

(. نکته قابل ذکر اینکه اگر دلیل روشني 7، ص1407طوسي، .«)شـوندمجازات آنها حد نبوده بلکـه تعزیـر مي»...کـه

 مساله واحد، ارائه مي شد.در مساله وجود داشت نباید چنین تردیدها و نظرات متفاوتي از یک فقیه در 

فرماید: تازیانه الله صافي در مورد دو مجـرد اعـم از ایـن کـه دو مـرد باشـند ویـا یـک مـرد ویـک زن مي آیت 

عنوان چهارمین منصوص به مسئله  ایشـان به .دانـدضربه مي 99میخورند و میزان تازیانه را نیز بدون تعیین حداقل، 

ضربه به  79ضربه به دلیل حق مسلمان و  80کند اگریک نصراني مسلماني را قذف کند  یان ميو ب کرده دیگری اشاره
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ازجمله روایات مستند این نظر ( 88،ص 1404 ي،)صافي گلپایگان.دلیـل حرمـت اسـلام بـه او تازیانـه زده خواهد شد

 (.200،ص 1409عاملي )حر.تـوان بـه روایتي از عباد بن صهیب به نقل از امام صادق اشاره نمودمي

 گانه انگاري تعزیرات منصوص شرعی  پانزده-3-2-4

عنـوان تعزیـرات منصوص شرعي نامبرده  پانزده مصداق را به« ی آنتعزیر و گستره»الله مکارم شیرازی در کتاب  آیت

 .اند و برای هر یک به روایت مختص آن استناد نموده

بزند که درایـن بـاره روایتـي از امـام صـادق مـورد استناد قرارگرفته  ای که به انسان آزادی افترا و بهتانبرده .1

 18، ج1409 ،حرعاملي«)چنین شخصى مستحق هفتادونه، یا هفتادوهشت، تازیانه است»که حضرت فرمودند: 

 روایت مذکور مقدار تعزیر جرم»شـود که: نگارنده بعد از ذکر این روایت اینگونـه مـدعي مي( 184،ص

 .«ه متناسب با قذف است را معین نموده استهایى ک

 ضربه تازیانه به 39 ،هر کس به مسلمان دیگری بگوید: فـاجر، کـافر، خبیـث، فاسـق، منـافق و امثـالهم .2

در اینجـا روایتـي از حضرت امیر مورد ( 102،ص 1382 ،)مکارم شـیرازی.عنوان تعزیر به او زده خواهد شد

فرمودنـد هـر کـس نسـبت بـه بـرادر مسـلمان خود یکي از این الفاظ را به استناد قرارگرفته که حضرت 

  (.103،ص 1408)نوری .ضربه شلاق خواهد خورد 39کار ببرد 

چهارم حد  اندازه یک مرتکب بهاز موارد تعزیر منصوص است و  ابطـه جنسي با حیوانات )وطي بهائم(ر .3

)حرعاملي استناد شده است.از امام کاظم)ع(  باره به روایتي در اینخورد؛ ضربه، تازیانه مي 25زانـي، یعني 

 (.357،ص 1409

( ع)امام باقرروایتي از تازیانه تعزیر خواهد شـد.  25نزدیکي با همسر در حالت عادت ماهیانه که مرتکب  .4

 .(377،ص 1409حرعاملي مستند این حکم است)

گر مرد همسرش را وادار کرده علاوه بر دو . اآمیزش جنسي در روز ماه مبارک رمضان و در حالت روزه  .5

تازیانه مي خوردند. مستند حکم  25تازیانه مي خورد و اگر زن موافق بوده است هر کدام کفاره و  50کفاره، 

 (.1 حدیث ،12 باب الحدود، بقیّة ابواب ،18 روایتي از امام صادق)ع( است.)همان، ج

شود. مستند این حکم قضاوت امام ست تازیانه تعزیر مي، بیبخواند« فرزند دیوانه»شخصي که دیگری را  .6

 (.203،ص 1409حرعاملي صادق)ع( است.)

دو مردی که بدون وجود قرابت فـامیلي و بـدون آن کـه ضـرورتي وجود داشته باشـد در یک بستر قرار  .7

 1409)حرعاملي .ضربه تازیانه خواهند خورد. روایت عبداالله بن سنان مسـتند ایـن حکـم است 99بگیرند، 

 (89،ص
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چنانچه مرد مسلماني که همسر مسلمان نیز دارد بدون اجازه همسرش با زني از اهل کتاب ازدواج کند ضمن  .8

 ،ضربه و نصف )حرعاملي 12وجوب مفارقت، یک هشتم حد زاني نیز تعزیر خواهد شد، یعني به میـزان 

 (151،ص 1409

 113 ،)حرعـاملي.ضربه تازیانه برای مرتکـب بـه دنبـال دارد 99 از اجنبیه، بدون آمیزش تمتعات جنسي .9

 1409،ص

مـرد و زن نامحرمى را  (علیـه السلام)کند که حضرت امیـرينقل م (ملاعلیه الس)موسى بجلى از امام صادق .10

املي )حرع.تازیانـه بـر آنها جارى کرد 98یا  99و  کس دیگردر آنجا نبود دستگیر نموده اى که هیچدر خانه

 .(114و  113،ص 1409

تازیانه به دلیل  20سي که در ماه مبارک رمضان شرب خمر نمایـد عـلاوه بـر مجـازات شـرب خمـر، ک  .11

زیر پا گذاشتن حرمت ماه مبارک بر وی زده خواهد شد. روایت دعـائم الاسـلام، روایتي از فقه الرضا و 

  .(114و  113،ص 1409)حرعاملي .د قرارگرفته استروایتي از ابـراهیم بـن محمـد ثقفـي مـورد اسـتنا

ضـربه تازیانـه اسـت، روایتـي از پیامبر مستند  20مسـتحق  ؛«ای یهـودی»شخصي که به دیگری بگویـد:  .12

  (.195،ص 1409)حرعاملي حکم است.این 

روایتي از پیامبر خورد. مستند حکم مى تازیانه 20 نیز کند، خطاب «مخنث یا: »جمله با را دیگرى شخصى اگر .13

 (.253ص ،8 اکرم)ص( است.)نسائي، ج

  .) حرعاملي،خـوردتازیانـه مي 39اش را افطار کنـد، کسي که در ماه رمضان بدون عذر شرعي روزه .14

 (195 1409،ص

عنوان  ضـربه شلاق نیز به 79چنانچه شخصى از اهل کتاب مسلمانى را قـذف کنـد، عـلاوه بـر حـد قـذف،  .15

ـام ام زاروایتي (مستند این حکم  102-106،ص 1382)مکـارم شـیرازی  .گـرددجـارى مىتعزیر بروى 

 )ع( است.صادق

نکته قابل توجه اینکه آیت الله مکارم پس از بیان موارد فوق و در مقام جمع بین این روایات و روایاتي که میزان تعزیر 

موارد فوق سه احتمال وجود دارد که قانون کلي نپداشتن را به صلاحدید حاکم مي دانند، معتقد مي شوند درباره 

دانستن، با قواعد  مکان و زمان تغییر با آن دانستن تغییر قابل و حکومتى احکام قبیل از موارد فوق و روایات را

 بدانیم.« دلیل خاص»( هر چند احتیاط آن است که روایات فوق را 108-107سازگاری بیشتری دارد.)همان، ص

 یل روایات و ارائه رهیافتی جدید . تحل4

ز منظر شارع اند که ابر اساس آنچه تاکنون بیان شد مشخص گردید برخي فقها با استناد به روایات این نظر را برگزیده

مقدس، برخي گناهان و جرائم دارای تعزیز منصوص و معین مي باشد. آنچه که در نقد چنین برداشتي مي توان گفت 
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یر متون دیني و روایات همواره باید به شئون مختلف امام معصوم توجه داشت. چه اینکه امامان آن است که در تفس

تنها بیانگر شریعت نبوده بلکه شئون دیگری نیز داشته اند. بنابراین شناخت شئون گوناگون معصومین برای ارائه 

 رهیافتي جدید در راستي حل مساله ضروری مي نماید. 

محققان برای پیامبر اکرم)ص( و ائمه معصومین)ع( شئون مختلفي را بیان کرده اند؛ نبوت و ابلاغ وحي؛ تشریع؛ ولایت 

و حکومت؛ قضا؛ بیان اهداف کلي رسالت، مقاصد شریعت و علل الشرایع؛ زندگي شخصي و بشری؛ بیان شیوه های 

(. در مساله تعزیرات با توجه 510-495، ص1390دوست، اجرایي احکام الهي؛ تفسیر شریعت بالمعني الاعم و...) علی

به سنخ مساله که از سنخ مسائل حکومي و قضایي مي باشد طبیعتا اگر سخن و سیره ای از معصومین در این باره نقل 

شده است باید بر شان حکومي و قضایي ایشان حمل کرد. بر این بنیان تمامي روایاتي که بیانگر میزان مشخص تعزیز 

باشد صادر از شان حکومي و قضایي معصومین مي باشد و از آنجایي که احکام حکومي و قضایي صادره از سوی  مي

داشت  «ثابت انگاری»معصومین بر اساس مصالح موقت به منصه ظهور مي رسد بنابراین نمي توان در این خصوص 

ام چ روی امکان تغییر نداشته باشد. بلکه امو تصور کرد این احکام جزء احکام غیر قابل تغییر و ثابت است و به هی

معصوم به عنوان حاکم و قاضي تعیین این میزان از تعزیر را به عنوان مجازاتِ گناه و جرم مشخصي بیان کرده اند چه 

بسا در شرایط دیگر و مقتضیات زمان و مکان دیگر خود ایشان مقداری دیگر را به مصلحت بدانند. بر این اساس نباید 

 رف صدور روایات دال بر میزان معین تعزیر، در این میزان ثابت انگاری کرد و آن را غیر قابل تغییر دانست. به ص

این رهیافت که در حقیقت عنایت و تمسک به یکي از قواعد تفسیر متون دیني )آیات و روایات( مي باشد این امکان 

رفتاری یکسان نسبت به آیات و روایات گوناگون پرهیز شود را محقق مي سازد که در فرایند استنباط از متون دیني از 

و شرایط و سایر قرائن پیراموني کلام در نظر گرفته شود. این همان نکته ای است که به نظر مي رسد از دید مدافعان 

تعزیرات منصوص شرعي مخفي مانده است و به صرف وجود روایات خاص، قائل به وجود نهادی با عنوان تعزیرات 

 .نصوص شرعي شده اندم

از جمله شواهدی که مي تواند ادعای فوق را تایید نماید اختلاف تعابیر و میزان مجازاتي است که در روایاتي که به 

عنوان تعزیرات منصوص تلقي شده، وجود دارد. گاه برای یک جرم معین، مجازات های مختلفي در نظر گرفته شده 

لیس »با حیوان در بعضي روایات به طور مطلق، حکم به تعزیر شده است: است. مثلا برای نزدیکي و دفع شهوت 

(؛ ولي در بعضي از روایات دیگر، مقدار تعزیر آن 358، ص28، ج1409حرعاملي، «)علیه حد و لکن یضرب تعزیرا

 (.357، ص1409حرعاملي،  «)و ضرب و هو خمسه و عشرین سوطا ربع حد زاني»ضربه تازیانه معین شده است:  25

لیه ان ع»در برخي دیگر از روایات برای همین جرم، تازیانه به همراه تبعید به عنوان مجازات پیش بیني شده است: 

 (.1409حرعاملي،  «)یجلد حدا غیر الحد ثم ینفي من بلده الي غیرها

 ر زیر یک پوششدر مورد خوابیدن دو مرد یا دو زن، یا یک مرد و زن اجنبي با بدن برهنه و به قصد انجام فحشاء د

ضربه  99( در حالي که در برخي روایات، 85،95نیز در برخي روایات صرفا تعزیر بیان شده است)ر.ک: همان، ص

ضربه تازیانه  100(. در پاره ای از روایات، مجازات همین جرم، 85تازیانه به عنوان کیفر تعیین شده است)همان، ص

الشیعه ذیل روایت، مجازات هر نفر را پنجاه ضربه تازیانه دانسته  تعیین گردیده است.)همان(. البته صاحب وسائل
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است.)همان(. در بعضي دیگر از روایات، از اهانت و تحقیر مرتکب و انداختن وی در محل جمع آوری نجاسات 

 د(. مضافا بر اینکه بر اساس بررسي تفصیلي اکثر روایات که به عنوان مستن163سخن به میان آمده است.)همان، ص

ضعف سند، مشکل محتوایي یا اعراض مشهور فقها از »دیدگاه تعزیرات منصوص شرعي پنداشته شده است به دلیل 

عمل به آنها، به حسب مورد، حمل بر مورد خاص و یا به اصطلاح حمل بر قضیه شخصیه خواهند شد؛ و تعمیم آن 

 (59-33، ص1395اکبری و هاشمي، .«)ها احتیاج به دلیل خاص دارد و تعمیم بدون دلیل مخالف احتیاط است

با توجه به اینگونه روایات مي توان گفت که با عنایت به سیره عملي رسول خدا)ص( و سیره عملي امیرالمومنین)ع( 

تعیین مجازات های مختلف در تعزیرات منصوص، موضوعیت نداشته و حاکم مي تواند آنگونه که مصلحت مي داند 

ن نماید؛ حتي در صورت اقتضای مصلحت، مي توان مرتکبان جرائم تعزیری را عفو نمود میزان و نوع تعزیر را تعیی

 یا کیفر را تشدید کرد و یا کیفر تعیین شده را تخفیف داده یا تعلیق نمود.

 .تعزیرات منصوص شرعی و حقوق کیفري ایران5

تعزیزات منصوص »به صورت صریح و روشن اصطلاح   ،1392پس از تصویب قانون مجازات اسلامي در سال 

 قانون 115 ماده 2 تبصره به توجه بااین قانون وارد حقوق کیفری ایران شد.  115ماده  2در قالب تبصره « شرعي

 احکام پذیرش:  است منتفي منصوص تعزیرات مورد در نهادهای زیر اعمال امکان ، 1392 مصوب اسلامي مجازات

 موقت بازداشت مدت محاسبه ی ،(8 ماده ب و الف بندهای و 7 ماده ب بند موضوع)خارجي  محاکم توسط صادره

 ،( 39 موضوع ماده) هشت و هفت درجه تعزیری جرایم در مجازات از معافیت ،( 27 ماده موضوع) حکم نهایي در

 حکم صدور تعویق مدت شرایط در رعایت صورت در مجازات از معافیت ،( 40 ماده موضوع) حکم صدور تعویق

 تعویق و تعلیق و تخفیف ،( 45 ماده موضوع) تعلیق مجازات ،( 41 ماده موضوع) تعویق مدت شدن سپری از پس و

 105 ماده موضوع) حکم صدور و تعقیب زمان مرور ،( 94 و 93 مواد موضوع)اطفال  توسط ارتکابي جرایم مجازات

 ماده در تبصره مندرج استثنائات این بر علاوه(.  115 ماده موضوع) مجازات سقوط در توبه سرانجام تأثیرگذاری و( 

 مدنظر مجازاتها اجرای نحوه در صورتي را اسلامي، مجازات قانون 135 ماده در و جرم تعدد بحث در قانونگذار ،115

 جرائم تعدد در»دارد: مي مقرر 135 ماده گردد؛مي قصاص مقدم یا حد بر مجازات اجرای در تعزیر که دهدمي قرار

 حد مگر شودمي اجرا قصاص یا حد ابتدا و جمع مجازاتها تعزیر و قصاص موجب جرائم نیز و تعزیر و حد موجب

 در هنشود ک نیز حد اجرای تأخیر موجب و باشد شرعي معین تعزیر یا حق الناس تعزیر، و حیات قصاص، سالب یا

 «.گرددمي اجرا تعزیر ابتدا صورت این

 رطرفب به منظور این تعزیرات، تعداد احصای بدون چنین هم و شرعي منصوص تعزیرات تعریف بدون قانونگذار

 کرده قانون مجازات اسلامي وارد 135 ماده نیز و115 ماده 2 تبصره در را اصطلاح این نگهبان، شورای اشکال نمودن

 با توجه به ابهام این .ننمود توجه تعزیراتاین  تعداد احصای در فقها اختلاف نظر و اصطلاح این بودن مبهم به و

 پیدا اساسي موضوعیت قانون 167 اصل به ارجاع محسوب مي شود و« اجمال قانون»اصطلاح مورد از مصادیق 

 صورت در 167 طبق اصل اساسي قانون سو یک از چراکه هستیم؛ مواجه خاصي مشکل با کند. لکن در اینجامي

 از. است نموده فقهي معتبر فتاوی و به منابع مراجعه به مکلف را قضات قوانین،تعارض  و اجمال سکوت، نقص،
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 این در چراکه کند،نمي را رفع اجمال این هم معتبر منابع و فتاوی به مراجعه -شد ملاحظه چنانچه– دیگر سوی

 .هستیم فقها میان فقهي اختلاف نظر وجود شاهد نیز مرحله

 حقوقدانان .تعزیرات منصوص شرعی از دیدگاه6

 مشاهده تلفيبرداشتهای مخ و هاتحلیل نیز اندبرآمده تعزیرات منصوص شرعي تبیین راستای در که حقوقداناني بیان در

 اتتعزیر موارد به منحصر را منصوص شرعي تعزیرات خصوص، این در استدلالي هیچگونه بدون برخي شود؛مي

 مختلف رویکردهای به مفروض، این براساس سپس دانسته و معین( مجازات میزان دارای مقدر )محرمات شرعي

 لحاظ زا را تعزیرات این تعداد تشخیص راهکار نهایت در و اند)تعزیرات مقدر( پرداخته تعزیرات این قبال در فقهي

 ارائه تفسیر سه خصوص این در ( برخي حقوقدانان108-93، ص1393 نادری فرد، و اند)برهانيبیان داشته قانوني

 یاستثنا به نخست، تفسیر براساس. دانندمي ترمنطقي را سوم تفسیر تفسیر قانوني، روشهای به توجه با نهایت در و داده

 نمعی مجازات و میزان موجب دارای موارد که تعزیرند شرعي، یپیشینه دارای مجازات و جرایم سایر حدود ششگانه،

 ستا شده اطلاق مواردی به شرعي، تعزیرات منصوص دوم، تفسیر در. میشوند محسوب شرعي منصوص تعزیر آن،

 میزان و نوع دارای آنچه دیگر، بیان به. نباشد معین آنها مجازات باشد، هرچند شده مشخص شرع در آنها موجب که

 .شرعي است منصوص تعزیر باشد، داشته تحریم یسابقه شرع در آنچه هر و دارد نام حد مشخص است، مجازات

 شده ارائه که سومي تفسیر براساس .بود خواهد بازدارنده مجازات قسیم شرعي، منصوص تعزیر تفسیر، این براساس

 و حداقل دارای بلکه نبوده، ثابت آن مجازات است، مجازات معین میزان دارای هرچند شرعي، منصوص تعزیر است،

 یملهج از است، غیرثابت ولي معین آن مجازات که واحد پوشش زیر برهنه دو نفر حضور مثال، برای. است حداکثر

 هر به توانمي که ایراداتي از صرفنظر (119-110، ص1392 حبیب زاده، و است )رحمانیان شرعي تعزیرات منصوص

 کلي ایراد (102، ص1395ساخت،) ساریخاني و توکل پور،  وارد مزبور تفاسیر برای ارائه شده ارزیابي های از یک

 لحاظ دمع و نصوص قانون قالب در صرفاً مزبور احتمالات ارزیابي میتوان را استنتاج و تحلیل یشیوه این وارد بر

 یگر،د بیان به. دانست تأسیس این به عنوان واضع هم و عام( برداشت )در مقنن به عنوان هم نگهبان شورای نظرهای

 شود، ارائه تفسیر بهترین حقوقي اصول از استفاده با و روشهای تفسیری با است شده سعي تحقیق، این در هرچند

 مي مواجه ایراد با را حاصل نتیجه ی تأسیس، این از مقنن مراد لحاظ عدم و مواد قانوني بررسي در شدن محصور

 .سازد

 آن زا حاکي اند،شده آنها مستثنا از شرعي منصوص تعزیرات که موادی خصوص در نگهبان شورای نظرهای بررسي

 و باشد معین مجازات میزان چه است، شده جعل آنها تعزیر برای روایات در که را محرماتي نگهبان شورای که است

 در نگهبان شورای نظرهای است. کرده قلمداد شرعي منصوص تعزیر را شده باشد حکم تعزیر به اطلاق به طور چه

 در قانون، شورا این 39 یماده خصوص در. ادعاست این مؤید نیز اسلامي مجازات قانون 40 و 39 خصوص مواد

 یهمیکند)پژوهشکد ذکر منصوص شرعي تعزیرات مصادیق از یکي به عنوان را روزه خواری تعزیری مجازات خود نظر

 منصوص تعزیرات شورا نیست، مقدر تعزیری مجازات  دارای روزه خواری که آنجا از. (37، ص1392 نگهبان، شورای

 غیر در را آن اطلاق شورا ،40 ماده ی خصوص در همچنین. داندمي و غیرمقدر مقدر تعزیرات از اعم را شرعي
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 شورا که است آن از حاکي نیز نظر این که دارد)همان(مي اعلام شرع موازین خلاف حکومتي و تعزیرات بازدارنده

 رداشتيب مؤید نیز تأسیس این لغوی داند. بررسينمي مقدر شرعي به تعزیرات منحصر را شرعي منصوص تعزیرات

 در) دارد وجود نص تعزیری، مجازات یک برای که معناست بدین زیرا منصوص دارد؛ آن از نگهبان شورای که است

 .باشد مقدر لزوماً  مجازات آن اینکه نه است(، شده آنها تصریح به روایات

 منصوص تعزیر»در مورد 1قضاییه یقوه حقوقي کل اداره ی و حقوقدانان که تفاسیری مزبور، مباحث به توجه با

 آن از هباننگ شورای مراد همان تأسیس، این صحیح تفسیر و است نبوده مقنن نظر بر مبتني اند،کرده ارائه  «شرعي

 ایران اسلامي جمهوری قانوني نظام در تفسیر این پذیرش مع الوصف، .شد پرداخته آن به قسمت این در که است

 .نیست نظام این در آن پذیرش تأسیس معنای به لزوماً

 نتیجه گیري و  پیشنهادات

مرسوم  «تعزیرات منصوص»با توجه به آنچه گذشت مشخص گردید پیش فرضي که باعث شده در لسان فقها واژه 

گردد، بیان مقداری خاص از مجازات برای برخي جرائم در روایات است. اما باید توجه داشت صرف بیان مقدار 

که آن مقدار منصوص و غیر قابل تغییر تلقي شود. زیرا تعزیر از جمله اموری  مجازات در روایتي دلیل بر آن نمي شود

است که میزان آن به تشخیص حاکم بستگي دارد و ذات آن تغییر پذیری را به همراه دارد و لذا از جمله اموری است 

 که با توجه به شرایط مختلف جرم، مجرم و... تعیین مي شود. 

 بررسي و دارد يتربیت و اصلاحي جنبه تعزیر کیفر. بوده منع و تأدیب تعزیرات، فلسفه اسلام کیفری حقوق دیدگاه از

 ،اخلاقي هایویژگي مکاني، و زماني شرایط جامعه، و فرد مصالح طبق باید اسلامي حاکم است. مصلحت تابع آن

ین نکته همچنین باید به ا.نمایدمي اقدام تعزیری کیفری اجرای و تعیین به بزهکار جسماني خصوصیات حتي و رواني

« عهقضیه في الواق»توجه داشت احکام قضایي که از سوی امامان مطرح مي شوند احکام حکومتي هستند که اصطلاحا 

عزیر الت»محسوب مي شوند و نمي توان آنها را به موارد مشابه سرایت داد. لذا ضروری است ضمن پایبندی به قاعده 

پرهیز شود تا قوانین جزائي از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار « تعزیرات منصوص»ح از جعل اصطلا« بما یراه الحاکم

 باشند و بتوان برای شرایط گوناگون از جمله ارتکاب بار اول، عسر و حرج و... مجازات کمتری را در نظر گرفت. 

اند در عزیرات شدهنکته قابل توجه اینکه حتي فقهایي همچون صاحب جواهر که معتقد به منصوص بودن برخي ت

. کنندپیروی مي« التعزیز بما یراه الحاکم»دانند و از همان قاعده معروف عین حال، مقدار آن را به صلاحدید حاکم مي

نماید، چه بسا مصادیق تعزیرات منصوص های فقها، پژوهشگر را به این مطلب رهنمون ميهمچنین اختلاف دیدگاه

                                                           
 بنابراین است؛ شده مشخص کیفر مقدار و نوع معین، عمل یک برای اسلام مقدس شرع در که شودمي گفته تعزیراتي به شرعي منصوص تعزیرات» - 1

 ه،نگردید آن معین مقدار و نوع ولي است شده مقرر تعزیر عمل، برای مطلق و کلي به طور دیگر، شرعي هردلیل یا و روایات به موجب که مواردی در

؛ نظر شماره ی 22/7/92مورخ 1406/92/7؛ نظر شماره ی 28/5/92مورخ 971/92/7 شماره ی نظر«.)شودنمي محسوب شرعي منصوص تعزیر

 قوه ی حقوقي معاونت تارنمای: ک.ر خصوص، این در نظرات سایر و نظرات این یمشاهده برای....  و 3/7/92مورخ  1303؛ نظر شماره ی1407/92/7

 (http://yon.ir/wg88در: دسترسي قابل قضاییه؛
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نیست، زیرا اگر دلایل متقن و محکمي برای این مصادیق بود، این همه تردید و بیان  از چنان بنیان و شهرتي برخوردار

 دو تا پانزده مصداق جایي نداشت.

 :نمود فهرست چنین را آن هایویژگي توانمي تعزیرات، بر ناظر مقررات و احکام مجموع نیز باید توجه داشت از

 است؛ نامعین کیفری تعزیر، -1

 ؛«بقدرها تقدر الضرورت» شودمي اکتفا آن حداقل به لذا است، ضرورت یک تعزیر -2

 دارد؛ دخالت مکان و زمان شرایط و جسمي و روحي وضع مجرم، شخصیت تعزیر، در -3

 دارد؛ عفو حق حاکم تعزیر، کیفر در -4

 باشد؛ داشته وجود تأدیب و اصلاح به امید باید تعزیر، اجرای در -5

 دارد؛ مجرم حالات و جرم با مستقیم تناسب تعزیر، -6

 شود؛مي ساقط توبه با مطلقاً تعزیر، -7

 است؛ شفاعت قابل تعزیر، -8

 .باشد باید حد از کمتر تعزیر، -9

غیر قابل معین باشد و دارای انعطاف پذیری باشند تا با شرایط و « تعزیرات»کند ها اقتضاء ميکه مجموعه این ویژگي

موقعیت های گوناگون قابل تغییر بوده و در نتیجه مجازات به عدالت نزدیک تر باشد. همچنین نباید این نکته را از 

اساسي است. با توجه به اختلاف دیدگاه های فقها در مصادیق یاد برد که وحدت رویه قضایي امری بسیار مهم و 

تعزیرات منصوص، احاله قانون به این نهاد، سبب از بین رفتن وحدت رویه قضایي مي شود و قاضي در استناد رای 

قانون اساسي باید به فتوای معتبر مراجعه کند و  167خود به فتاوا دچار مشکل مي شود. چه اینکه بر اساس اصل 

 فتاوای معتبر فقها دارای اختلافات فراوان است و لذا عملا قاضي در صدور رای با چالش مواجه مي گردد. 

رهیافت اصلي برای حل مساله آن است که باید توجه داشت روایات بیانگر تعزیر مشخص، با توجه به سنخ مساله که 

است و این سبب مي شود که این احکام  امر حکومي و قضایي است از شان حکومي و قضایي معصومین صادر شده

امور غیر ثابت و موقتي دانسته شود و از ثابت انگاری و دائمي بودن آن اجتناب گردد. بنابراین در پاسخ به پرسش 

اصلي این پژوهش باید گفت تقسیم تعزیرات به تعزیرات منصوص شرعي و تعزیرات غیر منصوص امری ناموجه 

 است. 

صل قانوني بودن جرم و مجازات و با توجه به اینکه مصادیق تعزیرات منصوص و میزان مجازات همچنین با توجه به ا

آن در قانون ذکر نشده است قاضي چگونه مي تواند اقدام به صدور رای نماید؟. با توجه به آنچه بیان شد موارد زیر 

 برای حل معضل پیش آمده پیشنهاد مي گردد:
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 در مصادیق تعزیرات منصوص، همچنین نقدی که بر بنیان این نظریه شد پیشنهاد.با توجه به اختلاف نظر فقها 1

 .گردد حذف اسلامي مجازات قانون از اصطلاح در قالب لایحه ای اصلاحي این گرددمي

. تا زماني که این اصطلاح از متن قانون مجازات اسلامي حذف نشده است طبیعتا قضات محترم مکلف به اعمال 2

 باشند. لذا یکي از این دو راه در پیشروی قضات محترم وجود دارد:این نهاد مي 

 يمکلف هر برای فعلیت یافته شرعي حکم قانون اساسي برود و  167با توجه به ابهام قانوني موضوع به سراغ اصل -1

 دامیکک از که شود پرسیده شخص از یعني نماید؛ رأی به صدور اقدام آن اساس بر و یافته وی مقل د نظر اساس بر را

 صمنصو تعزیر مستوجب وی رفتار اینکه مورد در خاص، فقیه آن نظر براساس نماید و مي تقلید عظام، مراجع از

 .نماید اظهارنظر خیر، یا بوده است شرعي

 شرعي منصوص به تعزیرات حداقلي رویکرد کیفری، حقوق تفسیری اصول از استفاده با که است آن دوم راهکار-2

 وگانهد رویکرد) گیردبرمي در را مجرمانه دو رفتار تنها عنوان، این که کنیم اکتفا امر این بر و داده قرار موردقبول را

 .ردگیمي قرار غیرمنصوص تعزیر عنوان ذیل و نبوده شرعي تعزیر منصوص عنوان در داخل موارد بقیه و( انگاری

 شود: واقع موردقبول بایستي زیر دلایل به دوم رویکرد که رسدمي نظر به

 این دادتع و تعزیرات منصوص مورد در خود استفتائات و فقهي نوشته های در اساساً فقها، و مراجع از بسیاری اولاً،

 و دارندن کیفری حقوق عرصه های ورود به به تمایلي بزرگان از برخي حتي و نیاورده اند میان به سخني تعزیرات

 که است مجهول امری به مبهم امر ارجاع موجود، نظر فقیه به ارجاع. دانندمي حکومتي اموری را موضوعات این

 نماید. حل را کیفری پرونده های در فعلیت یافته مشکل تواندنمي

 حقوقي فمختل گذشت تأسیسات چنانچه زیرا نمود، مختلف اختلاف نظرهای به منوط را تأسیسي چنین تواننمي ثانیاً،

 امر ینچن در آن آثار و تأسیسات این و گستردگي ندارند کاربردی شرعي منصوص تعزیرات مورد در جدید قانون در

 شناخت در واحدی یرویه باید بنابراین شد؛ خواهد شهروندان و سردرگمي محاکم و گسترده آرای تشتّت منشأ مهمي

 .داد قرار موردقبول این تعزیرات، احصای و
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Reviewing and criticizing the use of the term Islamic punishments 

Abstract 

The issue of limits and sanctions is one of the main arguments in jurisprudence and 

Islamic law, which has always been the subject of divergent views and controversies. 

One of these discussions is the term "Monsoon Tributes", which was recently raised 

after the insertion of this title in paragraph 2 of article 115 of the Islamic Penal Code of 

1392 and caused ambiguities to lawyers as well as judges. Therefore, it is important to 

examine the jurisprudential backing of this term and to clarify the correctness or 

correctness of the use of such a term. Therefore, the main question of the study is, "Is 

the application of" sanctions imposed "to punish some of the offenses, is applied 

correctly?" The research hypothesis is that the determination of the amount of 

punishment for certain offenses in narratives has been governed by a ruling, and this 

should not be It is assumed that these sanctions are unchangeable and therefore the 

imposition of sanctions on these types of sanctions is not correct. The findings of this 

study suggest that the use of the term "imprisonment" is inappropriate because 

according to the principle of "Al-Tazir-i-i-e-ah-al-Hakim," the determination of the 

amount of ta'zir should be determined at the discretion of the ruler and according to the 

circumstances of time, place, crime and offender 

Key words: Hodod,tazirat,hokm hokomati  
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